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در طول ســال 1359 دو اتفاق مهم توجه مردم و نیروهای 
دلســوز ایران انقلابی را به ماهیت منافــق و خائن بنی‌صدر 
جلب کــرد و تقریبا هیــچ شــک و شــبهه‌ای در خیانت وی 
برای عموم مردم باقــی نماند. اول، رفتار زشــت و منافقانه 
او با نخســت‌وزیر مورد اعتماد نمایندگان مردم در مجلس 
شــورای اســامی بود که در مخالفت بــا وزراء، عدم صدور 
و ارســال حکــم نخســت‌وزیری شــهید رجائــی بــه مجلس، 
مخالفــت بــا وزاری پیشــنهادی نخســت‌وزیر بــه بهانه‌های 
بچگانه و حزبــی و... بــروز و ظهــور یافت. دوم، سیاســت 
»زمیــن بدهیــم، زمــان بگیریــم« بنی‌صــدر بــا آغــاز جنگ 
تحمیلی و تجاوز دشــمن بعثــی به مردم و خــاک ایران که 
با جلوگیــری از مداخلــه جدی ارتــش و ممانعــت از تجهیز 
نیروهای مدافع مردمی و ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
همراه بود. گرچه این دو اتفاق آخرین بهانه‌ها را از کســانی 
کــه هنــوز بنی‌صــدر را خائــن نمی‌دانســتند گرفته بــود اما 
بهلــول همچنان به دفاع از بنی‌صدر مشــغول بود و شــهید 
رجائــی و کابینه‌اش و هرکــه مخالفتی با بنی‌صدر داشــت را 
می‌کوبیــد. البته که بنی‌صدر هم کدهای لازم و نام کســانی 
که باید کوبیده شــوند را با اســتفاده از تریبون‌های متعدد 

و روزنامه خودش )انقلاب اسلامی( اعلام می‌کرد. 

هفته‌نامــه بهلــول کــه روزهــای یکشــنبه منتشــر می‌شــد، 
علاوه‌بــر کار ویــژه دفــاع از بنی‌صــدر و کوبیــدن مخالفان 
وی، همچنــان به محتکــران و گران‌فروشــان می‌پرداخت و 
عمــدا اتفاقات غمبار پشــت جبهــه و خون دل‌هــای مردم 
ناامنــی  همین‌طــور  جنــگ‌زده،  شــهرهای  و  جبهه‌هــا  در 
ایجادشــده توســط گروهک‌های تروریســتی و تجزیه‌طلب 
را نادیــده می‌گرفــت. تحریریــه بهلــول، در داخــل مرزهای 
ایران بــه نخســت‌وزیر، حزب جمهــوری اســامی، مجلس 
شــورای اســامی و قوه قضائیــه حمله می‌کــرد و در بیرون 
از مرزها، شــخص صدام تکریتــی و آمریکا و شــوروی را با 
متلک مــی نواخت. در آن میــان جاهای خالــی مجله را نیز 
با نیش و کنایه بــه محتکران و گران‌فروشــان و آگهی‌های 
تجــاری بــرای همــان محتکــران و گران‌فروشــان و مرفهان 

بالاشهرنشین پر می‌کرد.

در اردیبهشت سال 1360به دنبال شــدت گرفتن اختلافات 

عدم کفایت وطن‌دوستی
بهزاد توفیق‌فر

طنزپژوه

میــان بنی‌صدر، نخســت‌وزیر و مجلس شــورای اســامی و 
بلاتکلیــف ماندن برخــی وزارت‌خانه‌های مهــم مانند وزارت 
امــور خارجــه و وزارت دفــاع ، بنی‌صــدر بــا طــرح شــعار 
»بــن بســت« و »رفرانــدوم« حرکت تندتــری را بــرای خارج 
کــردن نیروهــای انقلابــی و دلســوز از صحنه و رســیدن به 
خواســته‌هایش آغــاز کــرد. وی تاکیــد داشــت کشــور بــه 
بن‌بســت رســیده و ســالم‌ترین راه بدون بحران! این است 
که همه موافقــت کنند تا بــه آرای عمومی مــردم مراجعه 
شــود. صدالبتــه او از بدیهیاتی چون این که هنــوز کمتر از 
دوســال از رأی 99درصدی مردم به نظام جمهوری اسلامی، 
حضــور و رأی بــالای مــردم در انتخابــات مجلــس شــورای 
اسلامی و قانون اساســی و حتی ریاســت‌جمهوری، گذشته 
اســت حرفی نمی‌زد و همه را عمدا به فراموشــی می‌سپرد. 
گذشــته از ایــن، مردمــی کــه در میــدان، درگیــر جنــگ با 
دشــمن تــا دنــدان مســلح بعثــی و آوارگــی و شــهادت و 
کمبودهای مختلــف زندگی خود بودند نیز توســط بنی‌صدر 

و همفکرانش نادیده گرفته می‌شدند. 

علی‌رغم همــه این‌هــا، روزنامه‌های نهضــت آزادی )متعلق 
به مهدی بازرگان و ملی‌ها( و نشــریه رنجبــر )ارگان گروهی 
از کمونیســت‌ها( بــا همراهــی نشــریاتی چــون بهلــول، از 
رفرانــدوم  پیشــنهاد  و  بنی‌صــدر  مصنوعــی  بحران‌ســازی 
اســتقبال کردند، بدون آنکه به مردم توضیــح دهند دقیقا 
درباره چه، با کدام هدف و بــرای تصمیم‌گیری درباره کدام 

موضوع بلاتکلیف، باید رفراندوم عمومی برگزار شود.

حضرت امــام)ره( با توجــه به وضعیــت اســفبار جبهه‌های 
جنگ و محاصــره و اشــغال بخش زیــادی از خــاک ایران، 
بیش از این مدارا را جایز ندانســته و طی سخنانی، بنی‌صدر 
فرمودنــد  و  خواندنــد  بن‌بســت  دچــار  را  همفکرانــش  و 
مملکت اسلامی به بن‌بست نمی‌رســد. هیئت حل اختلاف 
با حضور نمایندگان همه جناح‌ها و نهادها تشــکیل جلسه 
داد و بنی‌صدر را به عنوان متخلف از قانون اساســی معرفی 
نمود. طولی نکشــید کــه امــام)ره( نیــز وی را از فرماندهی 
کل قــوا عزل کرد و بــه دنبال ایــن اقدام، مجلس شــورای 
را  رئیس‌جمهــور  سیاســی  کفایــت  عــدم  طــرح  اســامی 

تصویب و به اطلاع امام)ره( رساند. 

مرحــوم کیومرث صابــری فومنی)گل‌آقا( در کتــاب امام به 
روایت دانشــوران به بیان خاطره‌ای از شهید رجایی پرداخته 

و اینگونه از اشک ریختنش یاد کرده است:

یاد زمانی افتادم که رجایی از پنجره اتــاق من نگاه می‌‌کرد. 
چون ‌‌‎‎مشــرف به اتاق بنی‌صدر بود. خــدا می‌‌داند آن جا هم 
من اشــک این مرد را ‎دیده‌‌ام، هنوز نگفته‌‌ام، گفته‌ام، فقط 
برای ]شــهید[ بهشــتی من اشــکش را دیــده‌ام.‎ ‎گریــه کرد، 
گفت: من چــه کار کنم از دســت این بنی‌صدر کــه نه تقوا 
دارد ‎نه دیــن دارد نه راســت می‌گوید. گفتــم: رجایی ببین 
این مملکــت امام زمان ‌‎‎اســت، ‌اگر ما ســقوط کنیم، یعنی 
اینکه ما هــم باطــل بوده‌ایم. اگر امــام بر ‌‎ ‎حق اســت این 

بنی‌صدر سقوط خواهد کرد. ‌

‌‌یــک روزی دیــدم ایــن بنی‌ صــدر مرتــب بــه رجایــی نامه 
می‌‌نویســد. گفتم:‎ ‎من باید جوابش را بدهم. رجایی گفت: 
تــو جوابــش را چجــوری ‌‎‎می‌خواهــی بدهــی؟ گفتــم: مــن 
می‌نویســم تو امضا کن. او گفــت: ‌امام گفته ‌‎‎اســت ]برای 
حفظ وحدت[ حــرف نزنید‌. گفتــم: امام گفته اســت حرف 
نزنید، نگفته اســت، ‌‎ننویســید! گفت: ما چه تأویلی بکنیم! 
امام گفته اســت آشــوب نکنید! خــوب‎ ‎حــرف زدن همان 
نوشــتن اســت دیگر. گفتم: آقا، من نامه می‌‌نویســم، مهر 
‌‎ ‎محرمانه می‌کنم، پیش مــن یک نســخه می‌‌ماند، پیش او 
]بنی‌صدر[ یک نســخه می‌‌ماند. ‎ما پنجاه سال دیگر جواب 
تاریخ را چه جــوری بدهیم؟ همه می‌گوینــد او ]بنی صدر[ 
‌‎در روزنامه انقلاب اســامی نوشــت کســی جوابش را نداد، 
ما پنجاه سال‌‎ ‎دیگر می‌گوییم: مردم ما جوابش را دادیم و 
بنا بر حرف امام آن را نگه‎ ‎داشــتیم. رجایی ‌‌گفت: بنی‌صدر 
این را چاپ خواهد کرد! ]درعین حال که محرمانه اســت[ 
گفتم: این مشــکل‎ ‎خودش اســت. بــه هر حــال نامه‌‌ها را 
که بعدا مکاتبات شــهید رجایی شد نوشــتیم‎ ‎و من کتابش 

کردم. )کتاب امام به روایت دانشوران؛ ص ۲۲۰-۲۱۸( 

با عزل بنی‌صدر از ریاســت جمهوری و حکم به عدم کفایت 
سیاسی وی توســط نمایندگان مردم در مجلس، بهلول هم 
آخرین شــماره‌های خود را به دکه‌های مطبوعاتی فرســتاد 
و دیگر منتشر نشــد. آخرین شــماره بهلول که شماره ۹۰ را 

روی جلد داشت، در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ به چاپ رسید.

نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)7(

بنی‌صدر اجازه 
پیشنهاد دو وزیر 

امور خارجه و دفاع 
را به نخست‌وزیر 

نمی‌داد. دو وزیری 
که با توجه به تسخیر 
لانه جاسوسی آمریکا 

و ماه‌های آغازین 
جنگ تحمیلی اتفاقا 
حضورشان نیاز اصلی 

آن روزهای کشور 
بود. طرح پشت جلد 
بهلول در 22 دی ماه 

1359 نخست‌وزیر 
را در فقدان این دو 
وزیر، مقصر جلوه 

می‌دهد.


